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 چكيده 

  انگوري    شراب    ، همان   هجري    پنجم    سدة    تا پايان     در شعر فارسي      نوشي  و باده     گري  و ساقي     خمريه    مضامين  
  ششم    ، از قرن    بدان    مربوط    و اصطلاحات     با ورود تصوف  .    است    آن    و دنيوي     واقعي    در مفهوم     گساري  و مي     و مي 

  در اين     نيز گاهي     ششم    سدة    شاعران    هر چند كه      شده    كار برده     به    ديگري    در معاني     مضامين    گونه    بعد اين     به
 .اند سروده  اشعاري  شيوه
  فوق    ميسر گرديد، علّت      سلجوقيان    دولت    با افول     مغول    در دورة     اشعار خمريه     در سرودن     تازه    سبك    پيدايش  
شعر و      آميختن    و درهم     گري  صوفي    رواج    ويژه    ناپذير به   اجتناب    و تحولات     محيط    تغيير افكار و مقتضيات       همان
 . است  عرفان

و     ها، توصيفات   در طرز انديشه      دگرگوني    بدون    هندي    سبك    رواج    ها در دوران    نامه  و ساقي     اشعار خمريه   
 .گماشتند  همت  فلسفي  هاي انديشه  پرداخت  شعر كشانيدند و به  را به  شراب  عمومي  مضامين

 
 . ، سبك نامه ، ساقي ، خمريه شعر، شراب  : كليدي  هاي واژه 
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  سرايي  نامه ساقي  پيشينه 
  از آن     و پس     عربي    در آغاز در ادبيات    كه  است  مولود خمرياتي  ها درحقيقت نامه ساقي  سرايش  

 .گرديد  متداول  در شعر فارس
و قصايد      و مسمطات     گساري  و باده     شراب    در وصف     و بشاّر مرغزي      رودكي    قصايد و قطعات    

شعر     آغازين    از خمريات     هايي  ، نمونه   فارسي    درادب    خواري    و مي     مي    در توصيف     منوچهري    زيباي
 . است  فارسي

از     در برخي     گساري  و ذكر باده      ساقي    در مخاطبة     كه    ابياتي    انتساب    صحت    چنانچه  
برپا     و سروري     بزم    و سرانجام     قباد است   كي    در جستجوي     رستم    در آنجا كه    -    نامه  شاه    هاي  نسخه
  ادب    گوي    نامه  ساقي    نخستين    نوعي    به    فردوسي    طور مسلمّ     باشد، به     نزديك    يقين    به  -شود    مي

 . است  فارسي
 
 ها نامه ها و ساقي خمريه  محتوايي  و تحليل  سبكي  هاي ويژگي  تصريح 

  نكاتي    است    شود، لازم       ها پرداخ ته    نامه  ساقي    سبكي    هاي  ويژگي    تصريح    به    كه    از آن     پيش 
 .شود  گفته  شعر فارسي   هزار سال ة  يك  ها در دوران سبك  پيرامون

شعر     كه    عهدي    ، در همان    است    فارسي    ادوار ادب     از بهترين     يكي    هجري    چهارم    سدة  
  يعني    شعر فارسي     بزرگ    از نوابغ     يكي.  كرد  مي    خود را طي      مراحل    ، نخستين   فارسي    عروضي
 . گذاشت  حيات  عرصة  به  قدم) 329،  م(  سمرقندي  رودكي

و     مضامين    آورد و در انواع       خود بيرون     و سادة     ابتدايي    را از حالت      شعر فارسي «،    رودكي  
در     مختصري(    »....وارد شد     و ترانه     ، رباعي   ، مثنوي   ، غزل   قصيده    شعر از قبيل      مختلف    اقسام
 ).17  ، ص و نثر فارسي  نظم  تحول  تاريخ

 
  گرديده    معروف    پدر شعر فارسي      به    كه    بوده    فارسي    در ادب     شاعران    ، استاد و سلطان     رودكي  
 . است
  ترين  كرد، درخشان     افول    فارسي    ادب    آسمان    از افق     رودكي    نبوغ    ستارة    كه    سال    در همان «  

  اين    شاعري    و با آغاز دورة   .)    ق.  ه  329(نهاد      حيات    در مطلع     پاي    فردوسي    شعر و هنر يعني       ستارة
 )18  ، ص همان(   .»...رسيد  كمال  به  آزادمرد، شعر پارسي

  ، و بكر، توجه     ساده    ، مضامين   ، سادگي   فصاحت«،    چهارم    در سدة     شعر فارسي     هاي  از ويژگي   
  تازه    مطالب    در جستن     ، سعي   خارج    بر عالم     و منطبق     طبيعي    ، توصيفات   تشبيهات    بودن    طبيعي    به

  مشكل    شعر از كلمات      بودن    در شعر، خالي      علمي    اصطلاحات    استعمال    ، عدم   و متنو ّ ع       و بديع 
و     اوزان    بودن    ، كوتاه   دري    لهجة    كهنة    از لغات     بسياري    ، حفظ   عربي    لغات    بودن    كم    و حتّي     عربي
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 )20-21  ، صص همان(  .»... بحور شعر است
ترديد از      بدون    فردوسي    نامة    شاه      برخوردار و ابيات      و زيبايي     كاملاً از فصاحت      دوره    شعر اين   

 . است  فارسي  در ادب  فصاحت  نشانة  بارزترين
  حسن    ، استاد ابوالقاسم    پنجم    سدة    اول    در نيمة     سخن    استادان    ديگر از سرآمدان      يكي  

محمود     سلطان    از جمله     غزنوي    شاهان    در دوران     كه    است)    ق.  ه  431    سال    به    متوفّي(    عنصري
امير     محمود يعني     و فرزندان )    ق    ه  412.    م(    سبكتگين    ناصرالّدين    نصربن    و برادرش )  432.    م(

 . زيست محمد و امير مسعود مي
و     عبارات    در تلفيق     و مهارت     تركيبات    و حسن     معاني    و رقتّ     الفاظ    در دقتّ «عنصري    

  يكي)  34    ، ص   همان(» نو  و مطالب     مضامين    ، در بيان    دستي  و چيره     پردازي  و خيال     انديشي  باريك
 . است  خراساني  در سبك  سخن  هاي از استوانه

  روند هر كدام    شمار مي   به    اواخر عهد ساساني      يافتگان  از تربيت     كه    سيستاني    و فرّخي     عنصري  
  رو سبك     دنباله    و كلّيات     در اصول     در شعر بودند كه       جديد و كامل      اي  و شيوه     سبك    صاحب
 .شوند مي  محسوب  پيشين  شاعران

  ها در ادب    مدت)    ق    ه  432،    م(    دامغاني    شعر منوچهري     سبك    دو شاعر، همچنين      اين    سبك  
 .اند داشته  زمان  در درازناي  و پيرواني  داشت  جريان  فارسي

،   م(    غزنوي    ، سنايي 520،    م(    ، امير معزيّ  )  ق    ه  515.    م(    ، مسعود سعد سلمان     از آنان     پس  
و  ايجاد         ادبي    تنوع    سبب    به)  585،    م(    ابيوردي    و انوري )  555،    م(    جبلي    ، عبدالواسع )545

  همت    گويندگي    سبك    آوردند و در تكامل       جديدتر روي     هاي  شيوه    به    در شعر پيشينيان      نوگرايي
 .ورزيدند

  توسط    هجري    ششم    سدة    هاي  سال    و آغازين     پنجم    سدة    پاياني    هاي  در سال     تغيير سبك   
 .رسيد  انجام  به  سبك  صاحب  شاعران

و     ساماني    دورة    كهنة    ، لهجة   كهن    استادان    شيوة    با حفظ     است    شاعران    آن    خاتم    كه    انوري«  
  عربي    بسيار با زبان      بر اثر آميزش      عصر خود كه      عمومي    لهجة    و به     را رها كرده      غزنوي    آغاز دورة 

 )38  ، ص همان(  .»... گفت  بود، سخن  يافته  فاحش  تغييري  و پنجم  چهارم  قرن  به  نسبت
  به)    خراسان(از شرق         شعر فارسي     انتقال    علتّ    به    هجري    ششم    سدة    پاياني    هاي  در سال   

و عقايد و       فكري    هاي  شيوه    از جهت     اي  عمده    ، تغييرات   و آذربايجان     و عراق     فارس    سوي
را     آن    گزاران  بدعت    ترين  عمده    وجود آمد كه      به    در شعر فارسي      و بديع     تازه    هاي  ها و روش    انديشه

 :برد  زير نام  شرح  به  توان مي
  كه  595،    م(    شرواني    ، خاقاني )  هجري    ششم    از اكابر بلغا در اواخر سدة     (    اخسيكتي    اثيرالّدين  
  تمام    نو از ميان      و اوصاف     و تشبيهات     و تخيلات     بديع    در تركيبات «صفا      اللّه  دكتر ذبيح     گفته    به
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  سرايان  ها در قصيده    بعد از او مدت       وي   ، سبك داشته  خاصي  امتيازي  ششم  قرن  دوم  نيمة  شاعران
 )39  ، ص همان( ». است  مؤثرّ بوده  ايراني

  گويندگان    و از متنفّذترين      فارسي    ادب    شاعران    ديگر از فحول      يكي)  599.    م(    گنجوي    نظامي 
 .رود شمار مي به  دوره  اين
در     و معنوي     لفظي    هاي  و كاربرد آرايه      مطالب    ها و رواني    سازي  صحنه    شاعر در زمينة      اين  

  تا چند سدة      وي    و زباني     ذهني    تراوشات    كه    داده    خرج    به    مهارت    خود چنان     ابتكاري    هاي  مثنوي
 . است  ديگر گرديده  سرايان  بعد مورد تقليد منظومه

سزا دارند عبارتند       به    سهمي    شعر فارسي     تازة    سبك    در تكميل     كه    ديگري    شاعران    از جمله   
  اصفهاني    محمد عبدالرزّاق     الّدين  ، جمال )577،    م(    بيلقاني    ، مجيرالّدين )587،    م(    شرواني    فلكي:  از
 ).598،  م(  فارابي  ، ظهيرالدين)588،  م(

و در      شعر فارسي     از مراكز عمدة      ، يكي   و ششم     پنجم    هاي  در سده     آذربايجان    كه    بايد دانست   
 . است  شده  مي  محسوب  و عراق  خراسان  رديف

برخوردار     تري  بيش    ، آشكارا از رواج     در شعر فارسي      هجري    ششم    در سدة     كه    ادبي  از مضامين  
 .باشد مي  و عارفانه  صوفيانه  و مفاهيم  بود، مضامين

  منظومة    آورد و نخستين      روي    الهي    معرفت    به    دنيوي    هاي  گساري  از گذر از مي       پس    سنايي  
  يعني    عالم    اثر عرفاني     ترين  بزرگ    بعدها منشأ پيدايش      را كه )  الحقي قه   حديقة(خود      عرفاني
 . يادگار گذاشت  از خود به  فارسي  گرديد، در ادب  معرفت  در جهان   م ولوي  مثنوي

  ظهور سنايي     رسيد و درواقع      و كمال     پختگي    نهايت    به    اشعار عارفانه )  627،    م(با ظهور عطاّر      
  مثنوي    خالق    يعني    محمد مولوي     الد ّ ين    جلال    را  براي      سير تعالي     و عطاّر نيشابوري      غزنوي
 .، ميسر گردانيد است  بشريت  در جهان  عرفاني  حماسة  اوج  كه  معنوي

  پيشين    هاي  سده    در اشعار شاعران      و بيش     كم    هايش  رگه    كه    در شعر فارسي      ورود عرفانيات   
از     رفته    ، رفته   شعر فارسي     ترتيب    گرديد، بدين     در شعر فارسي      ادبي    تنوع    ، موجب   مشهود است 

 .شد  جاري  جامعه  درآمد   و در طبقات  دربارها به
  به    و در اصطلاح      فارسي    در ادب     هجري    و هشتم     هفتم    هاي  و شعر در سده       گويندگي    شيوة  

 . و مشهور است  معروف  عراقي  سبك
مركز     به    هجري    و هشتم     هفتم    هاي  سده    شاعران    ، توجه   سبك    شعر بدين     شيوة    گذاري  نام  

 . است  سامان  اين  عمومي  و لهجة  ايران  و جنوبي  مركزي  نواحي  به  دوران  شعر در اين
آغاز     و مولوي     سعدي    يعني    ايران    با دو شاعر بزرگ   )    هفتم    سدة(    مغول    در دوران     شعر فارسي   
 . است  بوده  آنان  دور از متصرفات  و در محيطي  از مغول  پيش  هر دو ولادتشان  كه  شده
  عالي    مضامين    و بيان     سرايي  در غزل «.)     ق.  ه  694يا    691  -    م  -  606:  و(سعدي      قدرت  



 63 

حد اعجاز      به    و فصاحت     غالباً در رواني      كه    و روان     فصيح    در كلام     عارفانه    و گاه     عاشقانه    لطيف
 )55  ، ص همان(    »... بوده  سابقه رسد، بي مي
  بزرگ    و از متفكرّان      ادب    عالم    نيز از نوابغ    «)  606-672(    محمد مولوي     الّدين  مولانا جلال   

  آخرين)  56    ، ص   همان(  »...  است    و رياضت     و مجاهدت     تحقيق    و اهل     متصوفه    و مقتداي     جهان
و     غزل    و نابغة     سلطان    ترين  بزرگ    كه    است)  791.    م(    شيرازي    ، حافظ   شاعر بسيار ارجمند ايران   

 . است  در شعر فارسي  ايران  عرفان
در     حت ّ ي      كه    است    نژاد ايراني   علو فكر و طبع         نمودارها ي     ترين  از عالي «      حافظ    غزليات  

 ).60  ، ص همان(، ». است  نيز باز نمانده  از نور فشاني  ادوار هم  ترين تاريك
  شد، فراهم     معروف    هندي    سبك    بعدها به     كه    سبكي    پيدايش    ، مقدمات   در عهد تيموري    

  نورالدين    شيرازي    از حافظ     پس    شاعر ايراني     ترين  و بزرگ     دوره    شاعر اين     مشهورترين.  گرديد
  بزرگ    و محقق     و نويسنده     و اديب     شاعر و عارف  «:    كه    است)  817-898(    جامي    عبدالرّحمان

 )74  ، ص همان( ».... است  نقشبنديه  فرقة  عهد خود و از پيشوايان
  به    صفوي    آغاز گرديد در دورة       تيموري    دورة    پاياني    هاي  از سال     آن    مقدمات    كه    هندي    سبك  

  به    ، گويندگان   از آن     گرائيد و پس      ضعف    به    قاجاريه    و اوايل     رسيد و از اواخر عصر زنديه         حد كمال 
  و هندوستان     در افغانستان     سبك    اين    پاي    پيدا كردند، اما جاي       گرايش    فارسي    كهن    هاي  سبك

 . هنوز پايدار و پابرجاست
معاصر     كه    سبك    هوادار اين     تر گويندگان   بيش    كه    است    آن    هندي    به    سبك    اين    تسمية    علتّ  

،   سبب    اند، بدين   زيسته  جا مي     و در آن      هند رفته     دربار گورگانيان     اند، غالباً به    بوده   صفوي  پادشاهان
  هنوز هم     گويندگي    شيوه    اين    تا آنجا كه      بسيار يافت     رواج    و افغانستان     مزبور در هندوستان      سبك
 .دارد  رواج  سامان  در آن

و دشوار      و باريك     بديع    و ايراد مضامين      افكار دقيق     بر بيان     است    بوده    مبتني«،    سبك    اين  
 )80  ، ص همان( »...  و عمومي  معمول  سادة  در زبان  دور از ذهن

 ؛  است  بوده  بر دو علتّ  مبتني  دوره  اين  در شعر فارسي  سبك  اين  پيدايش  البته  
از     از مردم     ها بسياري   گرديد در اثر پندارگرايي       موجب    كه    دوره    در آن     ايران    اجتماعي    ـ وضع 1 

 .سربتابند   دنيوي  وابستگي
و     و غلط     سست    گاهي    كه    عمومي    اصطلاحات    به    و گرايش     قديم    ها و روش    از شيوه     ـ جدايي 2 

و     ساده    ها در طرزي    انديشي  و باريك     افكار و تخيلات      به    بستگي  دل    نمود، همچنين   مي    عاميانه
 . مايه بي

دور و      و پندارهاي     خيال    با دقتّ     ، همراه   بكر و تازه      مضامين    ، به   سبك    در اين     شاعران    توجه  
و     فصاحت    و رعايت     زبان    و متانت     از جزالت     بيش    زيبا و دقيق      و معاني     احساسات    دراز و رقتّ  
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 . است  از اعتبار برخوردار بوده  در ظواهر كلام  شيوايي

و     ها در دربار هندوستان     پردازي  با مضمون     ها همراه   انديشي  ها و باريك    پردازي  خيال    اين  
  شيوه    بدان    و شگفتي   با تحسين   آنان    جا كه   تا آن     داشت    تري  بيش    ، هواخواهان   عثماني

 .نگريستند مي
با     جديد، همراه     معاني    و دربرداشتن     محتوايي    جهت    به    شعر در عصر صفوي       بر آن     علاوه  

 .خود برخوردار باشد  ويژة  تواند از اميتازات نو مي  هاي و قالب  مضامين
هند و      همچون    بيگانه    و ممالك     در ايران     كه)  1010-1088(    تبريزي    صائب    محمدعلي  

  و پختگي     كمال    را به     هندي    سبك    كه    است    مند بود، شاعري    بهره    عمده    از شهرتي     عثماني    تركية
 . است  رسانيده

و شيراز در       اصفهان    يعني    ايران    نو در دو مركز عمدة        بعد جنبشي     به    دوازدهم    سدة    از ميانة   
  به    راسخ    ، اعتقادي   آنان    شدگان  عهد و تربيت      اين    شاعران    جملگي.  وجود آمد     به    شعر فارسي 

 .اند بوده  هندي  از سبك  و رها شدن  عراقي  سبك  شعر به  شيوة  بازگشت
  دو دورة     به    توان  قدما را مي      تجديد سبك     يا دورة )    پيشينيان    شيوة    به    بازگشت(    بازگشت    دورة  

 : كرد  بندي ممتاز تقسيم
  دوره    اين    شاعران    كه)    سيزدهم    سدة    هاي  سال    تا آغازين     دوازدهم    سدة    از ميانة (    نخست    ـ دورة 1 

  پيروي    و هشتم     و هفتم     ششم    هاي  در سده     سبك    صاحب    از شاعران     و مثنوي     و غزل     در قصيده 
 .اند كرده مي

عهد،     اين    شاعران    كه)    چهاردهم    سدة    تا پايان       سيزد هم       سد ة     پاياني    هاي  سال(    دوم    ـ دورة 2 
  شاعران    گفتاري    شيوة    به    هجري    تا هشتم     ششم    هاي  سده    شاعران    از شيوة     بر پيروي     علاوه

 )91-100  ، صص همان.  ر ك( . اند نيز نظر داشته  هجري  تا ششم  چهارم  سدهاي
توانستند     متقدم    عهد با اقتدا از شاعران         اين    پاياني    هاي  تا سال     دوره    اين    گويندگان    همة 

گير   دامن    و سستي     بنمايند و شعر خود را از رخوت          و شعر فارسي      زبان    احياي    به    برجسته    خدماتي
 .بخشند  رهايي

  مجالس    منتها دارد وصف    بي    اي  ، پيشينه   در شعر فارسي      خوارگي  و شراب     از شراب     ستايش  
، در    را فراگرفته     فارسي    ادب    از ت غ نّيات       اي  عمده    ، قسمت   آنان    و درباريان     شاهان    گساري  مي
و يا      انگوري    بادة    در وصف     اشعاري    كه    بينيم  را مي     سالي    شاعر ديرينه     كمتر ديوان     ميان    اين

  هاي  و ترانه     عاشقانه    هاي  يا غزل     قصايد مدحيه     هاي  هاون سيب     در تشبيب     خسروان    بزم    مجالس
 .باشد  خود، نداشته  گسارانة مي
  از صحراهاي     چهارم    در سدة     كه    نوشي    شراب    تركان    خواري  و شادي   نوشي  باده  مجالس  توصيف  
  غرور، بساط     از بادة     ها، مست   از كشورگشايي     بودند، پس     آمده    آريايي    سرزمين    بدين    ايران    شرق

از     ، مست   اُ نس شان      را در محفل      درباري    متملقّ    تر كردند و شاعران     ها را شادخوارانه    خسرواني
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 .گردانند  كامشان  گردانيدند تا دنيا را به  ناب  بادة
و     گساري  مي    مجالس    وصف    از طريق     كه    هايي  انگيزي  و رغبت     از شراب     ستايش«  

و     باده    و سكرآوري     و مزه     و بوي     ار رنگ     كه    و توصيفاتي )  شود  مي    حاصل(    خواري  شادي
  يا انگور بايد در خمُ        مادر   مي       كه    و مراحلي     مي    و طرز تهية      و ساغر و ساقي       جام    خصوصيات
 ».... است  آمده  عمل  به  شعر فارسي  سرايندگان  وسيلة  شود به  تبديل  ارغواني  شراب  بگذراند تا به

 )65و  64  ، صص2  ، ج اسلامي  اخلاق  در ترازوي  فارسي  ، شعر كهن ر ك( 
و     بديعي    با فنون     انگيز همراه   دل    و تشبيهات     كاربرد استعارات     به    با عنايت     سرايندگان    اين  
يا     پراكنده    هايي  نامه  ها و ساقي    اند خمريه   ديگر توانسته     شعري    هاي  و  ظ رافت       ادبي    هاي  آرايه

فساد در      از رواج     ها حكايت   نامه  شراب    اين    گذا ر ند، هر چند سرايش         از خود بر جاي       هايي  منظومه
  هواداري    يقين    كند اما به    مي    ايران    گذشتة    در تاريخ     سلاطين    هاي  و عشرتكده     دربارها و محافل  

، خصوصاً آثار     شعر عرب     كه    است    نفوذي«از      ها منبعث   گساري  از باده     زبان    فارسي    شاعران
  عباس  و بني     اميه  بني    حكام    پروردة    دست    و شاعران     سبع    معلّقات    و صاحبان     عهد جاهلي     شعراي

 )68  ، ص همان( . »است  داشته  فارسي  بر شعر و ادب
  ها را به    نوشي  باده    ، مضامين   زبان    فارسي    گويندگان    كه    مشهود است     خوبي    راستا به     در اين   

 .اند خود گنجانيده  هاي در سروده  زباني  هاي و آرايه  خيالي  با تصويرهاي  ، همراه از شاعران  پيروي
 : است  گفته  باره  بها ر  در اين  الشعراي ملك  
را در      قريحه    ، تحريك   در عصر اموي      و اخطل     از جاهليت     مهلهل    از شعرا چون      جمعي«  

  عقد خواهري     در مزاجشان     دختر رز را با دختر طبع                 يافته، گويي     ناب   شراب
جرير نيز  .  نمايد  مي    خود جلب     محبت    را به     حاضر شود، ديگري      يكي    چون    كه    و اتحاد بوده    

 زار     در ريگ       و آنگاه       كرده    نبيد مي       آشاميدن    به    را تبديل       دختر تاك       شرب
   بيننده    كه    كشيدي  شيهه    اسب  ، چون   شده    و برهنه     عريان    و گاه     غلتيدي    يا بر فراش    
   سبع   معلّقات   بهترين   و گويندة     عرب   اشعر شعراي        پنداشتي، امرؤ القيس       او را ديوانه     
  كه    و كباب     شراب    از صرف     شد و پس    مي    مشغول    و شادكامي     عيش    به    روي  ماه    نيز با دختران   

  شكوفان    طبعش    ، لبريز بود شكوفة     دلبران    از عشق       قلب ش     و كاسة     مست    از باده     سرش
 ).343-347، 2 ، ح فارسي  بهار و ادب:  ر ك( .  »گشت مي
  مي    در ستايش     هايشان  در ديوان     ، اشعار بسياري    و اميرمعزيّ     ابيوردي    و انوري     بلخي    عنصري  

  آغازين    شاعران.  نمايد  مي    حد و حصر آنان     بي    هاي  از شادخواري     حكايت    دارند كه     گساري  و مي 
، بشاّر    دامغاني    ، منوچهري   سيستاني    ، فرّخي   سمرقندي    رودكي:    نيز همچون     خراساني    سبك

از     اي  عمده    ، بخش   نيشابوري    و خيام     توسي    ، اسدي   از آنان     و پس     مروزي    ، كسايي   مرغزي
  هاي  نامه  و ساقي     در خمريات     كه    هاست  خبري  ها و بي    هاو سرمستي   شادماني    در توصيف     اشعارشان

  فارسي  ها در شعر نامه ها و ساقي خمريه  محتوايي  و تحليل  سبكي  هاي ويژگي
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  غايت    به    است    هايي  وصف    مشهود است     شود و تا آنجا كه      مي    مشاهده    كثرت    به    نظاير آن     فارسي

 .زيبا و فريبا
 
 :اشعار  از اين  اي نمونه  اينك 
  سمرقندي  از رودكي 
  آفتابستي  پيش  تيغ  بركشيده  و يا چون     نابستي  ياقوت  روان  پنداري  كه  مي  بيار آن  
  مستجابستي  ، دعاي اندر دل  كه  گويي  طرب    سحابستي  قطرة  و مي  گويي  قدح  سحابستي 
  ، شرابستي را نديدستي  اگر در كالبد جان    ها خرابستي دل  سر همه  ، يك نيستي اگر مي 
  صوابستي  هرگز نخوردندي  تا ناكسان  از آن     عقابستي  چنگال  ابر اندر به  به  مي  اگر اين 

)511  ، ص همان(    
 
  جام  مني  يك  به مي  و اندر فكن         بهار پدرام  بساز اي  مجلس 
  بام  برآيد ستارة  هر دم       جامش  زعكس  در شب  كه مي  زان 
  ايام  نبايد گذاشت مي  بس      خواهد   گذشت  گيتي  كه  ره  يك 
  اندر اجسام نمايد مي  قوت         اندر ارواح فزايد مي  شادي 

)222  ، ص سيستاني  فرّخي  ديوان(    
 
 : از منوچهري 
  من  حزن  من  زدل  بكندي  كزبيخ      من  و تن  جان  تو همه  فداي  باده  اي 
  من  و زيستن  تن  عيش  همه  با توست      و حياتم  و كام  دل  انس  همه  با توست 
  من  باشد آمد شدن  گه  جا همه  آن      توست  آنجا آمد شدن  كه  گهي  هرجاي 
  من  و دمن  و طلول  ربع  همه  جاست  آن       گذشته  بود مستيِ ايام  جا كه  و آن 
  من  و بدن  روح  راحت  همه  كز توست     دارد   ارزاني  من  به  خدايت  باده  اي 
  من  يا در دهن  بادي  من  يا در كف       من  يا در قدح  بادي  من  يا در خمُ 
  من  بشوييد تن  باده  ترين از سرخ       چو بميرم  منا من  رفيقان  آزاده...  
  من  رز سبز ردا و كفن  وز برگ         انگور بسازيد حنوطم  از دانة 
  من  باشد وطن  جايي  ترين تا نيك        بكنيدم  رز اندر، گوري  در ساية 
  من  از ذوالمنن  پر خواهم مي  جوي     برد ايزد   بهشتم  به  گر روز قيامت 

)7و  6  ، صص دامغاني  منوچهري  ديوان(    
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  از بشاّر مرغزي 
 پديد  ز رز آمد همه  و خرمّي  شادي      آفريد   شادي   از قبل  رز را خداي 
 را بيافريد  جهان  و خلق  او جهان  كه  آن      آفريد رز   محض  از جوهر لطايف 
 از رز بود نبيد  و هم  نقل  از رز بودت      از رز بود شراب  وهم  ار رز بود طعام 
 رز خريد  كه  كس  آن  خريد و خرمّي  شادي    رز فروخت  كه  كس  آن  و خرمّي  فرخت  شادي 
 را كليد  و رنج  غم  نديد قفل جز مي     كرد از آنك  نام  غمش  خسرو كليد قفل...  
 بپز مريد پديد اگر مي  شد خرمّي    بر كزو   سرخ مي  به  مهر من  است  زين 

)35و  34  ، صص سخن  بهشت(    
 : مروزي  از كسايي 
 پرنبيد  كبود است  هاي جام  كه  گويي       آسمان  نبيد آر كه  كبود و سرخ  جام 
 نبيد  از قدح  ، ني نداني  از قدح  كف     بر نهي  دست  كف  به  چون  كه  صافئي  و آن 

)271  ، ص الالباب  لباب:  ر ك(    
 : توسي  از اسدي 
 او  شايد خرد داد كابين  كه      او   آيين  شادي مي  است  عروسي 
  آفتاب  بخار از زمين  چون  چنان         درد و تاب  تف بر كشد مي  زدل 
  است مي  موميايي  غم  را كوفت  كه         است مي  را روشنايي  تيره  دل 
 كار شير  پديد آرد ار روبهان      را دلير   كند بد دلان مي  دل  به 
 زرد را  ، رخ لاله  كند سرخ      و بد مرد را   كشد زفت  رادي  به 
 دهد  زور جواني  فرتوت        دهد به  زباني  چيره  خاموش  به 

)27  ، ص نامه  گرشاسب:  ر ك(    
 : ابيوردي  از انوري 
  راوق  دور گل  او كند از لون  لون  كه       الحق  رحيق  بود بادة  روح  غذاي 
  نزد دانا حق  ، به باطل  نزد مبطل  به    مفيد   چو پند پدر و ليك  تلخ  طعم  به 
  بر احمق  شرع  فتواي  به  گشته  حرام    بر دانا   حق  احكام  به  گشته  حلال 
  بنوشد تن  اي گردد اگر جرعه  همان     اندوهگين  زدايد زجان  ، زنگ رنگ  به 

)667  ص 2  ، ج انوري  ديوان:  ر ك(    
  نيشابوري  از خيام 
 نديد  هيچ  كسي  ناب  بهتر زمي    پديد   گشت  در آسمان  و مه  تا زهره 
 خواهند خريد  فروشند چه  كه  زان  به      كايشان  فروشان  زمي  در عجبم  من 

  فارسي  ها در شعر نامه ها و ساقي خمريه  محتوايي  و تحليل  سبكي  هاي ويژگي
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 **** 

 ارزد  چين  مملكت  مي  جرعة  يك     ارزد   و دين  صد دل  شراب  جام  يك 
 ارزد  شيرين  هزار جان  كه  تلخي       زمين  در روي  نيست  لعل  جز بادة 

 **** 
  شو به  بيرون  طريق مي  نه  وز هر چه       نو به  ز ملكي  كهن مي  جرعة  يك 
  كيخسرو به  زملك  سرخم  خشت     صد بار   فريدون  از تخت  به  در دست 

 **** 
 )89-95-110  ، صص نيشابوري  خيام  حكيم  رباعيات( 

 
  از آيين     نوروزي    جشن    فروردين    در فرخنده     مردف    اي  در منطومه     سيستاني    فرّخي 
آرزو     زمان    سلطان    را براي     و پيروزي     ، سعادت   و سرانجام     رانده    سخن    گري  و ساقي     خواري  مي

 : است  كرده
 بايد   كنون  خوردن مي  است  آيين  خوردن  را مي  كه

 بايد  چون  ايام  در اين  خوردن مي  كه  از من  بپرس
 بايد  گون بيجاده مي  اندر ميان  نخست 

 بايد  ستون  سيمين  چون  پاكيزه  ساقي  گه  آن  پس
 بايد  ارغنون  چون  جا ساخته  يك  به  روزي  دو سه

 بايد  را رهنمون  طرب  ساده  سرود و مطرب
 بايد  فزون  كردن  طرب  خوردي مي  كه  هر دوري  به

 بايد  آزمون  نيك  همي  دل  يك  دوستان  موافق
 بايد  و سكون  آرام  به  و رامش  اندر شادي  دل

 بايد  برون  هر حالي  خسرو به  دشمن  زمجلس
   نوروزي  جشن  و خرمّ  فروردين  فرخنده  از اين 

  باد و پيروزي  سعادت  خسرو عادل  نصيب
 )222  ، ص سيستاني  فرّخي  ديوان(  

در     خوشايند پادشاه     بند خود براي    از ترجيع     شاعر با مطلع زير بارديگر در مخمّسي           همين 
،   و ختني     ، نگار چگلي    نسترن    باغ    ، شاخة   ذقن    سيمين    ، بت   گون  بيچاده    از مي     شاهانه    مجلس
 :نمايد مي  روزي  به  آرزوي  ملك  براي  نوروزي  سرايد و در ايام مي  سخن  مستانه
 خواند  نسترن  باغ  او را شاخ  خواهد كه  بتي     خواهد  ذقن  سيمين  خواهد، بت  گون بيچاده  ملك

 ) همان(   
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  بود و گاه      انس    محفل    روي    مه    و ساقي     تشنه صراحي     بود كه     گير ديگري   شاعر پياله     انوري  
 :كرد مي  ، تقاضاي شراب سلطان  از دولت  و بيگاه

  كليم  همچو دست  آفاق  روي       تو   خانة  زنور شراب  اي 
  تو سليم  نزد همت  باشد آن       فرست  ناب  شراب  صراحي  يك 
  سيم  تودارم  از دولت  ورنه      اندر شهر   باده  ناياب  هست 

)664  ، ص2  ، ج انوري  ديوان(    
  وقت    را به     حرام    جويد و بادة    مي    فام  آتش    را در آب      انجام  بي    غم    ، دفع سمرقندي    سوزني 

،   الهي    هاي  نعمت    جميع    را از ميان      خواري  باده    شاعر، نعمت     اين.  نمايد مي  حلال  عاشقان  بهار براي
را     بهشتي    ، طوباي   رامشگران    در محفل     حري ف ان      طوباي    داند و با نماياندن     مي    نعمت    بهترين
  نقل)    ص(پيمبر    از فرمودة     چنين    را اين     خلدبرين    ، حديث   شرعي    ادب    سازد و با ترك     مي    مجسم

 :نمايد مي
 را  انجام بي  هاي ببر غم  كن  گردان  جام      را   فام آتش  آب  آر باز آن  ساقيا پيش

 را  نبيد خام  و جام  خم خم  زلفكان  مگير   و كف  چنگ  گويد به مي  كه  آن  است  طبع  خام
 را  نام  طوبي  روي  مه  مطرب  آن  خوان  پيش     بر ساختي  بر ساز و چون  و طرب  عيش  مجلس 
 را  پيغام  اين  است  نزد ما پيمغبر آورده       جا بود خلدبرين  بود، آن  هر كجا طوبي 

)325  ، ص سمرقندي  سوزني  ديوان(    
  خدا و دستور پيمبر را مورد استناد قرار داده            خود، فرمان     رمضانية    در قصيدة     شيرازي    قĤني 

خود را در كنار        دست    به    تسبيح    و مزورانه     ، اما رندانه    دانسته    حرام    روزه    را در ماه      خواري    و شراب 
 : است  تجوير كرده  نعمت  خداوندان  را براي  شبانه  گساري ، مي قرار داده  و سجاده  مصحف

 پيمبر  خدا دارد و يرليغ  فرمان      ماه  اين  كه  روانيست  ماه  اين  خوردن مي 
 ساغر  دو سه  يك  شب  خورد به  توان  رندانه       وليكن  اجماع  به  است  در روز حرام 
 از رود از سر  و خمارش  رود از كام  بويش     تا صبح  خورد كه  از دو ساغر نتوان  بيش 
 زبستر  خاست  دگر بر نتوان  تا شام       زمستي  ببايد كه  گونه يا خورد بدان 
 جز از مرد توانگر  كار نيايد به  وين     نيست  ام مي  وجه  ولي  است  اين  مذهبم  من 
 ذكر مقررّ  و آن  روزي  ورد شبان  وآن       و تسبيح  و سجاده  و مصحف  ناچار من 

)321  ، ص قاآني  ديوان(   
  فارسي  شعر كهن  از كتاب  نقل  به 
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 )و مĤخذ  منابع  فهرست(   نامه كتاب 
،   جيبي    هاي  ، كتاب   يوسفي    حسين  دكتر غلام     و مقدمة     محمد گلبن     كوشش    ، به 2    ، ج   فارسي    بهار و ادب    -1 

 . ، تهران1355
 . ، تهران1337پيروز،   ، مطبوعاتي اول  ، چ2  ، ج شيرازي  حميدي  ، دكتر مهدي سخن  بهشت -2 
 . ، تهران1340،  و نشر كتاب  ، ترجمه2 ، ج رضوي  مدرس  محمدتقي  ، تصحيح انوري  ديوان -3 
 . ، تهران1338، اميركبير،  حسيني شاه  دكتر ناصرالدين  تصحيح  ، به سمرقندي  سوزني  ديوان -4 
 .  ، تهران1347، زوار،  محمد دبير سياقي  كوشش  ، به سيستاني  فرخّي  ديوان -5 
 . ، تهران1338، اميركبير،  ، دكتر محمد جعفر محجوب شيرازي  قاآني  ديوان -6 
 . ، تهران1347، زوار،  دكتر محمد دبيرسياقي  كوشش  ، به دامغاني  منوچهري  ديوان -7 
 . ، تهران1339، زوار،  غني  و دكتر قاسم  فروغي  محمدعلي  اهتمام  ، به نيشابوري  خيام  حكيم  رباعيات -8 
 . ، تهران1336،  رضوي  جو، قدس رزم  ، دكتر حسين2  ، ج اسلامي  نقد اخلاق  در ترازوي  فارسي  شعر كهن -9 
، 1354،    ، طهوري   دوم    ، چ   يغمايي    حبيب    اهتمام    ، به   توسي    احمد اسدي     بن  ابونصر علي     حكيم    نامه  گرشاسب  -10 

 . تهران
 . ، تهران1355سينا،   ، ابن سعيد نفيسي  ، تصحيح ، محمد عوفي الالباب  لباب -11 
 . ، تهران1341سينا،   ، ابن سعيد نفيسي  كوشش  ، به و اشعار رودكي  و احوال  زندگي  محيط -12 
 . ، تهران1368،  ، ققنوس13  صفا، چ  اللهّ ، دكتر ذبيح و نثر فارسي  نظم  تحول  در تاريخ  مختصري -13 

 


